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Abstract 

The representation of abstract concepts in terms of conceptual metaphors and objectified 
schemata has been analyzed within the framework of cognitive linguistics. As a means 
for the concrete representation of abstract notions in various domains of the human 
experience, conceptual metaphors are employed in both the automatic and the literary 
language. Time is among the most frequently-referred-to abstract concepts in conceptual 
metaphors in various language of the world. Using the theoretical apparatus of cognitive 
linguistics, the present paper seeks to analyze the representation of time in Mohammad 
Javad Mohabat and Partow Kermanshahi’s poetry. These poets make use of a variety of 
concrete domains for objectifying the notion of time in their works. While Partow 
portraits time as a bloodthirsty human, Mohabat depicts it as a generous individual. 
Moreover, when the poets in question resort to the category of places and objects, they 
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employ different metaphorical models. However, in their attempt to objectify time in 
terms of animalism, Mohabat and Partow both share a same negative attitude and employ 
similar metaphorical images. An overall analysis of time-related metaphors and their 
underlying schemata in Partow and Mohabat’s works indicates that Mohabat’s attitude 
toward time is more optimistic. 

Keywords: Cognitive Linguistics, Conceptual metaphor, mental schema, time, 
Mohammad Javad Mohabbat, Partow Kermanshahi 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاي ادبیرشتههاي بینپژوهش
 341-313 ،1401ستان زم و ، پاییز8 ة، شمار4 سال، نامۀ علمی (مقالۀ علمی ـ پژوهشی)دوفصل

 مفهومی زمان، ةمندي استعارتحلیل نظام
 در اشعار محمدجواد محبت و پرتو کرمانشاهی

 *هاشم کرمی

 ***زانیار نقشبندي ،**نسرین علی اکبري

 چکیده
شـــدة برگرفته از   هاي عینی وارههاي مفهومی و طرح بازنمایی مفاهیم انتزاعی در قالب اســـتعاره      

ــازوکارهاي بنیادین ذهن و زبان اســـت که امروزه در چارچوب          تصـــورات ذهنی، یکی از سـ
ســازي امور ذهنی  هاي مفهومی به عینیشــود. اســتعارهشــناســی شــناختی بدان پرداخته میزبان
یافته، زمان است. پژوهش حاضر درصدد است تا       از این مفاهیم انتزاعیِ عینیت پردازند. یکیمی

ستعاره    شناختی موجود در باب ا شیوة بازنمایی زمان در مجموعه   با تکیه بر نظریات  ، به تحلیل 
شاعران مذکور، زمان به صورت     شاهی بپردازد. در آثار  هاي  آثار محمدجواد محبت و پرتو کرمان

گردد، پرتو کرمانشـــاهی زمان را به صـــورت انســـانی خونریز و محمدجواد   مختلفی عینی می
بیند. گاهی زمان در اشعارشان به صورت پرده و صورت انسانی سخاوتمند میمحبت، زمان را به

کند و گاهی به صورت اشیاء قابل شمارش؛ آنان از زمان به عنوان مکانی محصور  حایل جلوه می
یک     یاد می  که نگرش هر  ند  فاوت کن بت و پرتو       در این امر مت مدجواد مح گاه مح ــت. ن اسـ
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ســازي مفهوم زمان با امور طبیعت نمود بارزي دارد؛ اما نگرش محمدجواد  کرمانشــاهی در عینی
تحلیلی به  _تر است. این پژوهش با روش توصیفیاندیشانهمحبت نسبت به پرتو، به مراتب مثبت

سازوکارها      شناختی به انجام رسیده که در آن ضمن بررسی  سازي مفهوم   کار رفته براي عینیي 
  دهندة مفهوم زمان نیز شرح و تفسیر شده   هاي مختلف نشان زمان، وجوه اشتراك و افتراق حوزه 

 است.

سی   زبان ها:دواژهیکل ستعارة مفهومی، طرح  شناختی،  شنا دجواد محبت،  وارة ذهنی، زمان، محما
 پرتو کرمانشاهی

 

 مقدمه. 1
ــت که بحث دربارة همۀ گزارهزمان از جمله  ــیک  مفاهیمی اس هاي آن، در چارچوب نگاه کلاس
ــتعاره نمی ــتعارة مفهومی زمان، چناناس ــت، از دایرة واژه و عبارت  گنجد. اس که از نامش پیداس

هاي مربوط به  وارهفراتر است و سنجش آن با معیارهاي کلاسیک، ممکن است بسیاري از طرح     
ــاعران،       آن را پوشـــش ندهد. عنصـــر زم     ان به عنوان یک مقولۀ ذهنی، در افکار و نگرش شـ

ست.       شاهی، بارز ا شعار محمدجواد محبت و پرتو کرمان کاربردهاي فراوانی دارد که این امر در ا
لازم به ذکر است آنچه ما را بر آن داشت تا مفهوم زمان را در اشعار این دو شاعر مورد ارزیابی       

سبت به امور        هاي گوناگون و خقرار دهیم، نگرش شاعران مذکور، ن ست که  شی متفاوتی ا ط م
توان با  اندیش و دیگري غرق در معنویات. پس میمشــرب و مثبتاند. یکی خوشذهنی داشــته

 طرح سؤالات زیر به بررسی این مفهوم ذهنی از نگاه دو شاعر پرداخت:

 سازي عینی یهایمفهوم زمان در اشعار محمدجواد محبت و پرتو کرمانشاهی با چه حوزه   ـ

 است؟شده

 هایی دارد؟ها و تفاوتنگرش شاعران مورد بحث به مقولۀ زمان چه شباهت ـ

ستعاره  با ـ شر دارد      توجه به اینکه پیدایش ا شه در تجربیات جسمانی نوع ب هاي جهانی، ری
ــکلفرهنگ غالب بر جوامع در چگ همچنین و ــتعارهونگی ش دخیل   هاي متنوعگیري اس

 است؟ ها نمود پیدا کردهدر شعر آن» ها و تنوعاتجهانی«این  است، تا چه حد

شان دادن حوزه   از این ضر، ن ست که     رو باید گفت هدف پژوهش حا صدي ا هاي مبدأ و مق
ــاهی براي عینی    ــازي مفهوم زمان از آن محمدجواد محبت و پرتو کرمانشـ اند، با    ها بهره برده سـ

ــازي زمان، به خوبی می  یها نســـبت به جهان، در نحوة عین    نگاهی به نگرش آن   توان وجوه  سـ
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بینی  و به جهان   ها را مورد ارزیابی، تفســـیر و تحلیل قرار داد   هاي فکري آن اشـــتراك و تفاوت 
 مستتر در بطن آثارشان پی برد.

 

 نه و ضرورت پژوهشیپیش 1,1
ــتعار  با عنایت ــر در رابطه با تحلیل اس ــعار محمد   زمان، مفهومی ةبه اینکه پژوهش حاض در اش

هایی که در این زمینه و در رابطه با  جواد محبت و پرتو کرمانشـاهی اسـت؛ لازم اسـت پژوهش   
تحلیل شناختی    است را از نظر بگذرانیم؛ لازم به ذکر است که دربارة  شاعران مذکور انجام شده  

ستعاره  شعرا، پژوهش   ها،ا سایر  سیاري به انجام رسیده  در آثار  شاعران     هاي ب ست، ولی دربارة  ا
»  پرتو«مورد بحث، تحقیق جامعی مشاهده نگردید. از جمله آثاري که به بررسی ابعاد متنوع شعر 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند، میپراخته» محبت«و 
ــۀ تطبیقی   «) در پژوهشـــی جامع با عنوان   1395الدین کزازي و همکاران (  میرجلال مقایسـ

شاهی و علی ال      شعار پرتو کرمان ستالژي در ا ستالژي به   »فتینو سی مبانی نو کار رفته در  ، به برر
) در پژوهش خود با عنوان  1396اند. همچنین همتی و همکاران (دیوان شــاعران مذکور پرداخته

هاي آوایی، بلاغی و ایدئولوژیک اشعار وي   ، لایه»اي اشعار پرتو کرمانشاهی  شناسی لایه  سبک «
) در پژوهش خود  1397محمدرضا حسنی جلیلیان ( بر همین منوالاند. را مورد بررسی قرار داده

هاي  به بررسی لایه» شناختی أرمنی پرتو کرمانشاهی و زمستان اخوان ثالثتحلیل نشانه «با عنوان 
ــانه ــناختی اقدام نمودهنش ــورانی ( ش ــت. عفت جامه ش ) نیز در پژوهش خود با عنوان  1395اس

شعر دفاع      « ضامین ادبیات پایداري در  صطلاحات و م شاهی محمد جواد     ا شاعر کرمان مقدس 
ها  ، مضامین ادبیات پایداري را از دیوان شاعر مذکور استخراج کرده، سپس به بررسی آن     »محبت

سیده    پرداخته شاعران مورد بحث به انجام ر ست. افزون بر موارد فوق که در رابطه با  اند؛ موارد  ا
ست    شاعران مذکور نی ضوع مورد بحث ما مرتبط    دیگر نیز وجود دارند که در رابطه با  اما با مو

ــند؛ یکی از این پژوهشمی ــتعار«اي اســت تحت عنوان ها مقالهباش در دو نوع   غم مفهومی ةاس
سیه    ستعاره 1398که در آن آناهیتا پرتوي و همکارانش ( »شعر مرثیه و حب   »غم«هاي مفهومی ) ا

شناسی شناختی تحلیل و    زبانهاي مسعود سعد را از منظر   هاي ملاعلی فاخر و حبسیه در مرثیه
گیري در  هاي چشـــمها و شـــباهتاند که تفاوتها به این نتیجه رســـیدهاند؛ آنبررســـی کرده

ست با عنوان  أ هاي مبدحوزه سازي   نقش نور در مفهوم«دو اثر وجود دارد. مورد دیگر تحقیقی ا
اند تا بر اساس   رده) تلاش ک1399که در آن شهرام کارگر و همکاران (  »عشق در غزلیات حافظ 

ستعار  سی و تحلیل      ۀمفهومی، مقول ةنگرش ا شق و ارتباط آن را با نور، در غزلیات حافظ برر ع
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ضافه بر موارد ذکرشده، صمد علی     ) در پژوهشی ذیل عنوان   1399آقایی و همکارانش (نمایند. ا
عشــق و  ةاســتعارکلان »کسعشــق در اشــعار شــیرکو بی ةاســتعاررویکردي شــناختی به کلان«

ستعاره خرُده ساس نظری   ا ساخت آن را بر ا ستعار  ۀهاي موجود در رو مفهومی مورد تحلیل و  ةا
کس است و  ها بر این باورند که عشق، مفهومی بارز در اشعار شیرکو بی   اند؛ آنواکاوي قرار داده

  ةاستعار کلاناي به نام هاي خرد به کار رفته در روساخت این آثار، داراي زیرساختی پایه  استعاره 
ست. چنان    شق ا شاهی، از       که ملاحظه میع شعار محمدجواد محبت و پرتو کرمان شود دربارة ا

شــناســی شــناختی، تحقیقی به انجام نرســیده و این پژوهش داراي نوآوري اســت. از  منظر زبان
رو خالی بودن جاي چنین تحقیق مدونی در رابطه با شاعران مذکور، ضرورت آن را بیش از    این

 سازد.پیش نمایان می
 

 چارچوب نظري پژوهش. 2
دانستند و  را مختص زبان بلاغت و تصویر می ) Metaphor( هنظران دیدگاه سنتی، استعار  صاحب 

هاي میان دو حوزه اســت  ها،  شــباهتبرایش موجودیتی قائل نبودند. از دیدگاه آن ،خارج از آن
  ،خص زیربناي تشبیهی دارد. علاوه بر اینأشود و استعاره به طور ها میکه منجر به خلق استعاره
  استعاره بدون توجه به صنعت تشبیه اساساً غیرممکن بود     ة بحث دربار ،در چارچوب نگاه سنتی 

ستعاره دیگر مختص به زبان   263: 1390و صفوي،   94: 1375(کزازي،  ) اما در رویکرد جدید، ا
ها نمودي بارز دارد. از دیدگاه صاحبان   زوایاي زندگی انسان بلکه در ذهن و تمام  ،بلاغی نیست 

در زبان و تمام   ،هاي بعدشناختی، خاستگاه اصلی استعاره، نخست ذهن است که در گام        ۀنظری
ها نیستند  ها همچنین معتقدند که این شباهتکند. آنها نمود پیدا میما انسان ةهاي روزمرفعالیت

ها را به وجود  ها هســتند که شــباهتبلکه این اســتعاره ،شــوندمی هاکه منجر به خلق اســتعاره
ــانlakoff & Johnson ،1397 :320 آورند (لیکاف و جانســـون    می ها با کمک     ). در واقع انسـ

ستعاره  ست که می ا شبیه   ها ا شند و  ستعاره و    سازي می اندی سو با این نظریات، ا کنند. پس هم
 تازه اي شد و ۀتعاریف آن وارد مرحل

ــازند، در تقابل با          توانند واقعیت  ها می باور به اینکه اســـتعاره     هاي جدیدي را خلق سـ
ستعاره قرار گرفت سنتی  ستعاره  ؛ترین دیدگاه به ا سنتی پدیده چرا که ا صرفاً   ها به طور  اي 

ــده ــت به نظام مفهومی و انواع فعالزبانی قلمداد ش هاي  یتاند، نه ابزاري که در درجۀ نخس
 ).226(همان،  بخشدختار میروزانۀ ما سا
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شناختی   ستفاده از آن در حکم        «پس باید گفت در رویکرد  ستعاره سرچشمۀ معنا است و ا ا
(جی ان  » کندگیري از فرآیند پویایی اســت که از معانی اولیه، معانی جدید را اســتخراج میبهره
ساس  A J N Judge  ،1391 :77-73جاج شناختی، زبا     زبان«). بر این ا سی  ن را در ارتباط با  شنا

تر، این گونه از زبان شناسی، به ابعاد شناختی     دهد. به عبارت ساده شناخت مورد مطالعه قرار می 
شـــناخت به تمامی    «) نیز Evans( ). به عقیدة اونز 97:1398 (صـــفوي،» کاربرد زبان توجه دارد

شود   اي را شامل می هاي خودآگاه و ناخودآگاه عملکرد ذهن اشاره دارد و فرآیندهاي ذهنی جنبه
  )1397: 13( (همان).  لیکاف و جانسون » له دخالت دارندأگیري و حل مس که در درك، تصمیم 

کنیم،  اندیشـــیم و عمل می  نظام مفهومی معمول ما، که در چارچوب آن می    «براین باورند که    
بر اساس یک   و به این دلیل باید استعاره را درك یک حوزة تجربی» ماهیتی اساساً استعاري دارد 

مند بین عناصر مفهومی یک حوزه از بشر که    الگوبرداري نظام«حوزة تجربی دیگر دانست که از  
آید  پدید می» بر روي حوزة دیگر که انتزاعی تر است؛ یعنی حوزة مقصد   ،ملموس و عینی است 

ستعاره ما را قادر «). پس 243(همان،  سبتاً انتزاعی یا فاقد     می ا ضوعی ن ساخت را     سازد تا مو
ــاخت    ــاس امري عینی، ملموس یا سـ برخلاف   ،). در این رویکرد232(همان،  » مند کنیم براسـ

اساس در این    دیدگاه سنتی دربارة استعاره، شباهت تنها ملاك و معیار تشخیص استعاره نیست،      
مفاهیم استعاري مبتنی بر تجارب متنوع انسان هستند،     «دیدگاه تجارب انسان است و باید گفت   

ــه   از ــباهت غیرعینی، یا ریش ــتگی تجربۀ انواع مختلف ش ــتی و فرهنگی  جمله همبس هاي زیس
حالات،    ۀ). در حقیقت، در هم  Kovecces  ،1398 :134-135(کوچش» مشـــترك در دو مفهوم

ــباهت  ــتگی در تجربه بر پایۀ ش ــکل نمیهمبس گیرد. مثلاً درك تغییرات در کمیت بر پایۀ  ها ش
س شباهت نیست؛ بلکه همبستگی میان دو نوع تجربه است. مطابق با       تغییرات در امتداد، بر اسا 

شــود و مبتنی بر  این باور، اســتعاره از نگاشــت بین مفاهیم دو حوزة مبدأ و مقصــد تشــکیل می
اســت. حوزة  اســتعارة مفهومی از دو حوزة مفهومی تشــکیل شــده«تجربه اســت. به بیان دیگر 

سجم از تجربه ا    سازمان من ).  Evans & Green  ،1398 :21ن(اونز و گری» ست مفهومی خود یک 
ها و هاي موجود در خود، موجبات پیدایش جهانیتواند با همبســتگیاین ســازمان منســجم می

شناسی شناختی  رویکرد زبان )1394: 55( تنوعات در استعاره را نیز فراهم آورد. به زعم کوچش 
افکار استعاري ریشه در تجارب جسمانی و پرمحتوا و غنی است. وي اذعان دارد که  ،به استعاره

شر در این عملکردها به هم     فعالیت صبی در مغز دارند. همچنین از آنجا که ما به عنوان ب هاي ع
ستعاره      شتر ا ستفاده می شباهت داریم، پس بی سطح ادراکی،     هایی که ا ست کم در  کنیم، باید د

که علاوه بر تشابهات  شایان ذکر آن  باشند. واجد ساختاري نسبتاً مشابه بوده، یا به عبارتی جهانی    
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ستعاري در این حوزه      شهود در کابردهاي ا شم  تفاوت ،ساختاري م هاي انکارناپذیري نیز به چ
ــان نیز باعث ایجاد     تجارب متفاوت افراد در زندگی اجتماعی و فرهنگی    « چرا که  ،خوردمی شـ

ستعاره  ستعاره  ). در پایان باید122، (همان» شوند ها میتنوع در ا هاي نوین، براي  گفت که در ا
را به   أهاي آن، سازوکاري به نام نگاشت وجود دارد که قلمروهاي مقصد و مبد    شناسایی پیکره  

کند. لیکاف نگاشت  شده از مفاهیم انتزاعی را فراهم مییکدیگر مرتبط کرده و امکان فهم جسمی
). در واقع  68:1395(افراشی،  » داندیاي از تناظرهاي موجود بین دو طرف استعاره م مجموعه«را 

نقش   ،هاي استعاري رو نگاشت و مقصد هستند. از این   أها، نقاط مشترك بین مفاهیم مبد نگاشت 
ــتعارهاي در شــکلویژه ــتعارههاي مفهومی دارند. پس میگیري اس هاي  توان نتیجه گرفت که اس

آفرینی هستند؛ بنابراین   ي و معناها پایه و اساس تصویرساز   هاي موجود در آنشناختی و نگاشت  
سنتی را در باب تحقیق و         به ست این نظریه، رویکردي نو و فرا ست که کارب شخص ا ضوح م و

اســت. این رویکرد، تمام زوایاي زبان و اندیشــه را شــامل  تفحص در آثار ادبی به خدمت گرفته
 است. دبی دمیدههاي اتر و فراگیرتر جانی تازه در کالبد پژوهششده و با نگاهی جامع

 
 هابحث و تحلیل داده .3

هاي گوناگون است. در  سازي امور ذهنی با نگرشمفهومی، عینی ةگونه که بیان شد، استعارهمان
اند.  هاي مختلفی به این امر اقدام کردهاین راستا، پرتو کرمانشاهی و محمدجواد محبت با دیدگاه  

ــاعران مورد بحث، با تفکر و جهان     خود، مفاهیم ذهنی را در قالب امور عینی،      بینی خاص شـ
به طور   اند که این امر در موارد مختلف قابل بحث و بررسی است. در این پژوهشبرجسته کرده

 ها خواهیم پرداخت.به بررسی آن مفصل
 

 حوزة انسان 1,3
نسانی از  هاي خوب و بد ااند، به ویژگیسازي شدههایی که با حوزة مبدا انسان مفهومدر استعاره

اشاره شده است. در این سازوکار، شعرا و نویسندگان          قبیل عشق، مقدس بودن، ستمگري و...  
مقصـــد نگاشـــت   ةها را بر مفاهیم انتزاعی حوزگیرند و آنمی أمبد ةتصـــاویر عینی را از حوز

شت مبد   می صل این نگا صد، عینی  أکنند. حا ست. نمونه   بر مق   ،هاي زیرسازي مفاهیم انتزاعی ا
 دهد:اي را شرح میهاي بین حوزهواردي از این انطباقم

ــت      هزار تیر شـــهاب از کمان چرخ گذشـ
 

ــین  ــیکی به س ــت ـــ ــب کارگر نیامده اس  ۀ ش
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 )1377 :42(پرتو، 

انسان گرفته    أمبد ةتنی را از حوزجویی و روییندر شاهدمثال ذکر شده، شاعر مفاهیم جنگ   
سازي مفهوم زمان، بار   مقصد زمان انطباق داده است. در این فرآیند ضمن عینی    ةو آن را با حوز

ــت. همچنین باید گفت که رویین         ــده اسـ تنی زمان یکی از   معنایی منفی آن نیز برجســـته شـ
ستعاره  شورهاي جهان تولد یافته و       ا ضی ک ساطیري ایران و بع ست که در بطن فرهنگ ا هایی ا

ــد. نمونههاي بارز تواند جزء نمونهمی ــتعاره باش رو نیز از این   هاي پیشتنوع درون فرهنگی اس
 باشند:مل میأحیث قابل ت

 ــنیرنگ زمان را به تماش  ــــ  ا چه نشستیم  ــ
 

 من خود همــه بــازیچــۀ این شـــهر فرنگم            
 )72: 1377(پرتو،  

ــب را بر دوش ناودان ــوم ش ــحاك ش  ها ض
 

 هــایی از یخ روییــده همچو مــاران       قنــدیــل  
 )78 (همان، 

سازي شده است که با نیرنگ خود، دیگران را  انسانی مفهوم ۀهاي فوق، زمان به مثابگزاره در
ضحاك به بازیچه می سبب روییدن مارها می  ،گیرد یا همچون  شود. لازم به ذکر   با اعمال خود 

ــتعمال واژة ضــحاك به عنوان حوز  ــاعر دارد.    أمبد ةاســت که اس ــاطیري ش ریشــه در تفکر اس
تجربیات صـــرفاً جســـمانی خارج اســـت و    ۀها از حیط گونه اســـتعاره در اینهاي مبدأ  حوزه

ستعاره  شامل می  ا شترك درون فرهنگی را   شعار   مشود. ه هاي متنوع، بر پایۀ مفاهیم م چنین در ا
دیگرِ پرتو، بعد از اینکه در غالب موارد با دید منفی او نسبت به زمان مواجه شدیم، ناگهان گویا    

عاصــی دســت به توبه  » زمانِ«گیرد. همین زمان در ذهن وي شــکل می یک انقلاب نســبت به
 سعی در جلاي روح و صفاي درون دارد: ،زند و با ریختن اشک ندامتمی

کب روشـــن    ــک کوا نۀ دل از اشـ  کرده آیی
 

تر دارد شــــب       همــه از دیــدة  نچــه دارد   آ
 )23(همان،  

را به جایگاه یک موجود مقدس       در جاي دیگر گویا توبۀ زمان مورد قبول قرار گرفته و او      
صیه می       شاعر به دیگران تو ست؛ تا جایی که  سانده ا کند  که باید از غبار قدم زمان، زاد دل و ر

ــوح می ــت که قابلیت ره جان برگرفت؛ به وض توان دریافت که غبار پاي موجودات مقدس اس
اشته باشد؛ با این توضیح     تواند ریشه در عقاید مذهبی شاعر د  له میأتوشه بودن را دارد. این مس  

 شان زدوده شده و تا جایگاه یک قدیس عروج می کنند:ها با توبه زنگار گناه از دلکه انسان



 1401، پاییز و زمستان 8 ة، شمار4 سال ،اي ادبیرشتههاي بینپژوهش   322

 

یر        گ بر مش زاد دل و جــان  غبــار قــد  از 
 

 کاروانی اســـت که آهنگ ســـفر دارد شـــب     
 (همان) 

ت انسـان،   أیبه زمان در ه »پرتو«شـویم که نگاه  هاي مذکور متوجه میمل در نمونهأبا کمی ت
از قبیل بدعهدي،   ؛اغلب نگاهی منفی و بدبینانه است، وي با نگاشت خصوصیات منفی انسانی      

است (غیر  هاي منفی آن را برجسته کردهگري، بر قلمروي مقصد زمان، ویژگیبازي و ستمنیرنگ
ست)، اما در مقا     شده ا شاره  نگاه   ،بلاز دو مورد اخیر که در آن ها به توبه و مقدس بودن زمان ا

باً نگاهی مثبت و خوش           به زمان غال ــد،     محمدجواد محبت  باشـ نه می  نا به زمان     »محبت «بی
سبت می         سانی از قبیل بخشندگی، زیبایی و عشق را ن مشی   دهد؛ این خطخصوصیات والاي ان

صاویر       فکري حاصل تجربه  ست که باعث خلق ت ستر زمان ا شاعر در ب هاي متفاوت زندگی دو 
هاي استعاري را  سازياین مفهوم »محبت«هاي زیر از اشعار است. نمونهان شده متنوع در اشعارش  

 دهد:شرح می

ــار سفرة عام   ــرم روزگـ ــد از کـ ــن شـ  زمیـ
 

ندم را          تان گ ند داســـ با تو جلوه ک  که 
ــت فقط        خداسـ خدا،  که بگویی:  مدي   تو آ

 
ــی آن حقیقت گم را  ــکار کنـــ  و آشـــــ

 )1387: 41(محبت،  

سان         در نمونۀ بالا به  صیات مثبت ان صو شده که از خ شاره  شندگی روزگار ا شمار   بخ ها به 
ستعاري مفهوم      می شاعر با بیانی ا شاهدمثال زیر  شقانه «آید، همچنین در  را از حوزة  » خواب عا
 است:انسان گرفته و آن را بر حوزة مقصد زمان نگاشت کرده أمبد

 چشم روزگار
 اشزیر چادر حریري

 .استهاي عاشقانه دیدهخواب

 )254(همان، 

خوریم، اما این تصــاویر از نظر بار معنایی  می البته در این میان، گاه به تصــاویر منفی نیز بر
 تري قرار دارند:نسب به پرتو در درجه و اهمیت پایین

 ــپ ــــ ــــ ــات ةردــ ــــ  اق راــ
 

ــب  ــاز می زن ـــــ  م کنــار ــــ
ــت      فتــه اســ گر  آســـمــان 

 
ــار    ــرده روزگـ ــم کـ  اخـ
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 )11: 1380الف،  (محبت،

 

 حیوانات ةحوز 2,3
بخشــیدن به مفاهیم انتزاعی  مهم در راســتاي عینیت هاي پرکاربرد وانگاري، یکی از حوزهحیوان

است؛ با توجه به اینکه حیوانات در طول تاریخ، مسبب بسیاري از تجربیات خوب و بد زندگی     
سان  سب و گریزناپذیر، براي  اند، از اینها بودهان ها  یات مثبت و منفی آنلقاي ذهنإرو محملی منا

وضوح  حیوان را به أنگاشت قلمروي مقصد زمان بر قلمروي مبد ،هاي زیرآیند. گزارهشمار میبه
 دهد:نشان می

 زمان به مثابۀ مار 1,2,3

است؛ این مار سیاه براي شاعر که ذاتاً مظهر     سازي کرده ماري سیاه مفهوم  ۀزمان را به مثاب »پرتو«
جا که اگر از درون انور او آگاه  آید؛ تا آندشمنی جان شکار به حساب می   نور و روشنایی است   

اي از این کارکرد  نمونه ،هاي زیرچکاند. بیتسرش می ۀشود به قصد هلاك زهر سیاه را در کاس
 دهد:معناشناختی را شرح می

ــم  ــن خنجـ ـــ ـــ ــر سپیـ  ام و آوخدهـ
 

ــاین راز را اگ  ــــ ــــ ــر بدانــ  د شب ــ
نه زهر     مار تشـــ یاهش را   چون   ســـ

 
 د شـب ـــــرم بچکانـــــس ـ ۀدر کاس ـ 

 )164: 1377(پرتو،  

در نمونۀ مذکور، گویا شــاعر پذیرفته اســت که توان مقابله با شــب را ندارد و در صــورت   
دهد، این بیت در سطوح دیگر   رویارویی با آن شکست خورده و حتیّ جان خود را از دست می   

ستان کاو  شانی دارد؛ آنجا که هر روز خوالیگران    هنگر همآ ةزبان (بلاغی و ایدئولوژیک) با دا پو
ست می    سر جوانان براي مارها خورش در توان گفت پیدایش چنین بیتی  کردند، پس میاز مغز 

ستعاره        شاعر دارد و یکی از عوامل پیدایش ا ساطیري  شه در تفکر ا شعار او   ری هاي متنوع در ا
 رود.شمار میبه

 زمان به مثابۀ پرنده 2,2,3

 با یک طرز تلقی دیگر مواجه هستیم: »محبت«ر شعر اما د
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یان پر زد      خاک به   مرغ شـــب، چون 
 

 ه بر در زدــــه، حلقــــــــــــزنی آشفت 
ــر زدــــــهمه جا رفت و هر کج   ا، س

 
 ـ درِ   ـ      امی ـ ـ ـر زد       ـ ـ ـ ـ  د را در آخ

 )71:1380(محبت،ب،  

شاهدمثال بالا،   شفتگی   داند که هر کجا مرغی می ۀزمان را به مثاب »محبت«در  برود با خود آ
ــعی در ناامید کردن افراد دارد. همانرا به همراه می ــودگونه که ملاحظه میبرد و س زمان در   ،ش

تواند ناشــی از  خطري میاســت، این کمخطرتر نمود یافتهکم »پرتو«، نســبت به »محبت«اشــعار 
 ت.هاي متنوع اساختلاف دیدگاه دو شاعر باشد که پیامد آن پیدایش استعاره

 
 اشیاءحوزة  3,3

ــاخه  ــتردگی زیر ش ــیاء به دلیل تعینات متعدد و گس ــب براي بازنمایی  اش هاي آن، محملی مناس
ــاعران و نویســـندگان، طی یک فرآیند        مفاهیم انتزاعی به شـــمار می    آیند. در این رویکرد، شـ

صـــد  مق ةها را بر حوزگیرند و آنمی أمبد ةســـازي، مفاهیم عینی و ملموس را از حوزبصـــري
شت می  صد زمان و مبد    ،هاي زیرکنند. گزارهنگا ستعاري بین دو قلمروي مق شیاء را    أانطباق ا ا

 دهد:نشان می

 پرده و حایل ۀزمان به مثاب 1,3,3

آید که به دلیل کاربرد مداوم آن هاي حوزة اشــیاء به شــمار میپرده و حایل یکی از زیرمجموعه
ناخواه در آثار شــاعران و نویســندگان نمود پیدا کرده و به  ها، خواه در زندگی روزمرة ما انســان

ــتعارمفاهیم انتزاعی، عینی و ملموس می ،کمک آن ــد   ةگردد. در این اس مفهومی، قلمروي مقص
 یابد:نمود می »پرده و حایل«أ مبدة از طریق حوز ،زمان که از جمله مفاهیم انتزاعی است

 پردة شــب را کشــید از چهرة خورشــید، کوه
 

 د، کوه ـان خندی ـا یک آسم ـها دهان درهب 
 )46:1377(پرتو،  

ــب را به پرده ــاهی، ش ــید   اي ماننددر نمونۀ بالا، پرتو کرمانش کرده که بر روي چهرة خورش
شاعر با بیانی    ،وارة زیباشود، در این طرح کنار زده می ه،است؛ این پرده با دستان کو  کشیده شده  

صوی       شب را به ت شدن  ستعاري محو شعار    ر میا شد. در ا صاویري بر  »محبت«ک   نیز به چنین ت
سروده   ؛خوریممی سبت به  ست، در موارد     »پرتو«هاي با این تفاوت که ن شتري ا داراي پویایی بی
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  پردة زمان توسط شخص   »پرتو«زیر فاعلیت زمان کاملاً مشهود است؛ با این توضیح که در شعر     
شید یا هر چیز دیگر ک  ايثانی شده   بر روي خور شعر    شیده  ست، اما در  این فعل از   »محبت«ا

 زند:خود زمان سر می

 گسترده صبح چادر روشن به هرچه هست     
 

 ـ د نسیم به ـکشسر می   ـ   اري به خانـ ـ  هاهـ
 )241:1390(محبت، 

حرا      پرده کشـــیــده روي صـــ ــب   شــ
 

ـــــــ ـســـوســـوي چراغ خیم  یدا ــــ  ه، پ
 )100 ،(همان 

 لوح و دفتر ۀزمان به مثاب 3,3,2

ــاعرانی که در بطن یک  هایی اســت که انتظار میمثابۀ دفتر و لوح از جمله حوزهزمان به  رود ش
س      ،اندفرهنگ و اجتماع پرورش یافته شند. این م شترك از آن بهره گرفته با تواند  له میأبه طور م

هاي زیادي بین دفتر  ریشه در تجربیات مشترك آن ها نیز داشته باشد، پر واضح است که شباهت
هستی وجود دارد؛ به این معنا که هر دو بستري مناسب براي آفرینش و خلق موجودات   و جهان

ها هستند، بنابراین شاعران بر اساس تجربیات مشترك خود      توسط خداوند و انسان   ،و تصویرها 
هاي  سازي هایی از این مفهوماند، در ذیل به ذکر نمونهدست به آفرینش مفاهیمی از این قبیل زده 

 پردازیم:می استعاري

 پاك ۀبانوي هرچه عاطف
 بانوي تابناك!

 زمان زندگی کوتاهت
 .زادر دفتر زمانه شگفتی

 )48: 1384(محبت، 

نیز اســتفاده شــده که باید گفت در     »زمانه«ۀ ، از کلم»زمان« ةدر نمونۀ مذکور علاوه بر واژ
ــت: چنین آمده زمانه این   ةمعناي واژ  ةفرهنگ دهخدا دربار     (دهخدا،  »روزگار، دهر زمان،  «اسـ

  ،فوق ۀبا توجه به توضــیح کوتاهی که بیان شــد باید گفت در نمون). »زمانه« مدخلذیل  :1362
ــازي می، ضــمن اینکه زمان را مانند دفتري مفهوم»دفترِ زمانه«ترکیب  توان بر روي  کند که میس
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شگفت آن طرح ضافۀ   به ظرف بودن آن نیز اذعان دا ،انگیزي را ایجاد کردهاي  رد؛ وجود حرف ا
 ید این سخن است.  ؤم» در«

را به کمک انطباق با یک حوزة عینی  » زمان بســتر آفرینش اســت«نیز مفهوم انتزاعی  »پرتو«
 مشابه، یعنی لوح نگارگري، نگاشت و درك کرده است:

 هاي دلکشـــتبر لوح صـــبح و شـــام افق
 

جادوگر وج     بس نقش  گارد  ــها ن  ودــــ
 )111: 1377(پرتو،  

 مل است:أها قابل توارهمتزاج معانی و ترکیب طرحإمثال ذیل نیز از نظرگاه  شاهد
ــدر نهان خان ــۀ ســایه روشـــــ  هانـــ

 
ــرست   ــــ ــه هر گوش ــ  ه زنبق مهتابــ

ــدفتر لحظ  ــــــ  خوردها ورق میهــــ
 

ــاخ   ــرانگشــت ش ــبا س  اي در آبهـــ
 )166 ،(همان 

ــبیه لحظه ــت  تش ــرانگش ــاخهها به دفتر و ورق خوردن آن با س ــمن  ش اي از گل زنبق؛ ض
 دهد.حرکت رو به جلو و گذر آن را نیز نشان می ،سازي مفهوم زمانعینی

واره به طور یکسان  گیریم که هر دو شاعر از این طرحبا نگاهی به شواهد ارائه شده نتیجه می
ــتفاده کرده ــ »تمحب«هاي جزئی هم وجود دارد؛ مبنی بر اینکه اند، البته تفاوتاس ــمن تش بیه  ض

شاره دارد و   را به  » شیء در حال حرکت « رةواطرح »پرتو«زمان به دفتر، به ظرف بودن آن نیز ا
 .تآن افزوده اس

 شیء قابل شمارش ۀزمان به مثاب 3.3.3

ــگردهاي رایج براي عینی ،هاي مقصــدمعدود قرار دادن حوزه ــازي مفاهیم انتزاعی  یکی از ش س
شاعران صرفاً به منظور ملموس ساختن آن در سطح تجربیات      است. این شیوه در آثار بعضی از    

زیست محیطی انجام شده است، ولی در آثار بعضی دیگر از سطح تجربیات جسمانی فراتر رفته  
هاي زیر بر درســـتی این   گیرد. نمونه بینی و فرهنگ غالب بر جامعه شـــکل می      و بر پایۀ جهان   

 گذارد:مطلب صحه می
 ازده اســتگذشـت یازده، امشـب شـب دو   

 
 ان برکه و چاهــــاه بیفتد میــــکه عکس م 

 )176: 1387(محبت،  



 327   و دیگران) هاشم کرمی( ... مفهومی زمان ةمندي استعارتحلیل نظام

 

ــعر فوق در مورد امام زمان  ــتناد به اینکه ش ــده و محمدجواد محبت    با اس ــروده ش (عج) س
شاعري با گرایش مذهبی است، عدد دوازده اشاره مستقیم به امام دوازدهم شیعیان دارد. همچنین  

شاهدمثال زیر  ستعمال عدد هفت و آرزوي اینکه اي کاش این هفت روز   إشاعر به کمک   ،در 
 انتظار فرج را به تصویر کشیده است: ،جمعه گردد
 ا آن دل که سوزش جمعه باشد ـخوش

 
ــف   ــروغ دل فروزش جمعـ ـــ  ه باشدـ
 بـیـا اي دوســت تـــا ایـّـام هـفتـه             

 
ــتمام هفت روزش جمع  ــــ  ه باشد ــ
 )64: 1385(محبت،  

ســازي مفهوم زمان، تألم و اندوه خود را از بســتري  ضــمن عینی »محبت«در جاي دیگر نیز 
تلخ سحرگاه نوزده رمضان به تصویر کشیده است، در این        ۀشدن حضرت علی (ع) بعد از حادث  

ست     ،مثال ساختن آن نی صرفاً براي ملموس  شاعر در وراي آن   ،معدود قرار گرفتن زمان،  بلکه 
سخن برا  شگرد از حادثه یک عالمه  سخن به   -اي تلخِ تاریخیي گفتن دارد؛ وي با این  مذهبی 

 آورد:میان می

ست    شدند م بغضــــشب بی  ها، وا 
 

ــدند   ــب و بغض و اندوه، معنا ش  ش
 )25: 1380(محبت، ب،  

ــت   ــتر اس ــتم، مرد در بس ــب بیس  ش
 

ــبه رخســ   ار او حالتی دیگر اســتـــ
 )26: 1380(محبت، ب،  

ــاویر این ــت و از حوزة       -مربوط به مفاهیم فرهنگی   ،گونه تصـ مذهبی جامعۀ شـــیعیان اسـ
 گیرد.هاي درون فرهنگی جاي میهاي جهانی خارج است، بنابراین درزمرة استعارهاستعاره

شعار پرتو نیز از این  طرح  شده   در ا ستفاده  سطح زبان خودکار و معانی     ،واره ا اما فقط در 
 اولیه است، مانند مورد زیر:

صه وان  سرویش ق  هاي جام جم و گنج خ
 

که دل از مرد و زن ربود      ها  گار  بس روز
 )111: 1377(پرتو،  

شیاء قابل شمارش در نظر گرفته     ۀآن را به مثاب ،در ابتداي روزگار» بس«پرتو با آوردن واژة  ا
سازي آن داشته است، شایان ذکر است استعمال این تصویر در شعر           چنین سعی در عینی و این

آفرینش   »محبت« فقط در حد معمول و گفتمان روزمرهّ صورت گرفته است؛ اما در شعر    »پرتو«
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عقاید مذهبی خود را نیز بیان کرده       ،ثناي عینیت بخشـــیدن به آن    أدر  »محبت «معناداري دارد؛  
 دهد.گونه تصاویر، اختلاف دیدگاه دو شاعر را بیش از پیش نشان میاست، این

 شیء شکننده ۀمثاببه زمان  3,3,4

شاعران مورد بحث ما، براي                   ست که  شه و آیینه ا شی شیائی مانند  صیات ا صو ستن از خ شک
اند. در ذیل به ذکر  به کراّت استفاده نموده  ،هاي مربوط به آنسازي مفهوم زمان، از نگاشت  عینی

 شود:هاي استعاري بسنده مینطباقچند نمونه از این ا

 ح بگذارم ـت دیدار صب ـقدم به ساح
 

 دو چشم شب شکن از بامداد وام کنم    
 )7:1384(محبت،  

صورت  شیاء     در بیت بالا، محمدجواد محبت، براي  شت مربوط به ا بندي مفهوم زمان، از نگا
باید دو چشم شب شکن      ،هاشکننده استفاده کرده است. اشیائی که براي شکستن و عبور از آن       

از شــکســتنی غیرطبیعی  » محبت«را از بامداد وام گرفت. نکتۀ جالب توجه دیگر این اســت که 
فقط با   ،برخورد جسم سختی با شیء باشد     ۀگوید، شکستنی که به جاي اینکه به وسیل   سخن می 

 پذیرد.نیروي نگاه صورت می
ــازي  ــویرس ــتن   ه در آنخوریم کمی هایی براما در موارد دیگر به تص ــکس ها از یک نوع ش

  ،تر سخن به میان رفته است، درست مانند شکستن آینه با سنگ، گویا شاعر        تر و ملموسطبیعی
 به شب نسبت داده است: ،شکستن را که از خصوصیات اشیائی مانند آیینه است

 شکست آیینه در شب
ه آیینه در شب  قدمت یمن بـ

 انسانی شایستگی قلۀ سرافرازترین تو
 احساسی.بی پهنۀ ترینغریبانه در

 )212:1387محبت،(

توان یافت، با این تفاوت که نوع شکستن، تنها طبیعی  نیز چنین مواردي را می »پرتو« در شعر
 هاي غیرمعمول سخن به میان نرفته است:است و از شکستن

 شکنان دمان و خوشا که شب  خوشا سپیده  
 

 خبر دهند که قفل شــرابخانه شــکســت 
 )37:1377(پرتو، 
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ضمنی    شرابخانه را از یک جنس می          ،شاعر به طور  ستن قفل  شک شب و  ستن  پندارد  شک
 سازد.گونه مفهوم زمان را عینی می(شکستن طبیعی با جسم سخت) و این

 
 مکانی ةحوز 4,3

مانند کردن زمان به مکان، از جمله سازوکارهایی است که پرتو کرمانشاهی و محمدجواد محبت  
فاده کرده     براي هســـ مان از آن اســـت ندکردن مفهوم ز جه در این       توم بل تو قا تۀ  ند. نک نه   ا گو

صور         سازي مفهوم صورت یک مکان مح شتر به  شاعران مورد بحث، زمان را بی ست که  ها این ا
صور کرده  س ت سختی له میأاند؛ این م شد که به   ها و تنگناهاي زندگی آنتواند ترجمانی از  ها با

هاي  شان نمود پیدا کرده است. نمونهشان رسوخ و در تصاویر شعريذهنصورت ناخودآگاه، در 
 کند:زیر این ادعا را تقویت می

 بر آستان سبز زمان ایستاده است
 در دشت آسمان

 .در امتداد حال و همیشه

 )51:1382(محبت،

زمان  «و » زمان مکان است«وارة از ترکیب دو طرح ،تشبیه زمان به کاخی که آستانی سبز دارد
شاعران براي ملموس ساختن مفاهیم      » پذیر است شیء رنگ  به وجود آمده است. گاهی اوقات 

 دهند.یند ترکیب، چنین تصاویري را ارائه میاذهنی، با کمک گرفتن از فر
ــان را در خود محبوس    ،گاهی نیز زمان ــت که آرزوهاي انس مانند زندان تاریک و تنگی اس

ست؛ در این گزاره  صاویر مربوط به حوزة مبدا (زندان تنگ و       ،کرده ا شت کردنِ ت شاعر با نگا
(زمان)، نگاه منفی خود را نسبت به آن به تصویر کشیده است، پیداست        تاریک) بر حوزة مقصد 

 لقاکنندة ذهنیات منفی است.إاست که  ائیهاي مبدکه زندان تنگ و تاریک از جمله حوزه

 بــی تــو زمــانــه تــنــگــی زنــدان آرزو 
 

ــتیزه هــاي زمــان، آزمودنی    بــا ت    و سـ
 )241:1387(محبت، 

، گاهی اوقات با یک طرز تلقی دیگر مواجه  »محبت«در تصــاویر آفریده شــده در اشــعار   
زندان تنگ و تاریک نیست، بلکه به وسعت کل     آنشویم؛ اینک زمان در نظرگاه شاعر، دیگر   می

 :شده است اي برایش متصوردروازه ساختن آن هستی است که براي عینی
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 را باور کسی چه راستی
 کــرد؟ خـواهـد سرگردان زنـده ارواح در
 را عتیق فانوس و

ر  آویخت؟ زمـان خواهد دروازة بـ

 )209(همان، 

با این تفاوت که بسامد و تنوع    ،خوردنیز به چشم می  »پرتو«سازي ها در اشعار   چنین مفهوم
سبت به   أهاي مبدحوزه ست که       »محبت«آن، ن ست، تفاوت دیگري که وجود دارد این ا شتر ا بی

صی می       »محبت« شخص خا شدن خود را نبود  شرط    بی »پرتو«داند، اما شرط محبوس  قید و 
 داند:ثمر میها را براي آزادي خویش بیخود را اسیر زندان دانسته و تلاش

ــاریم اي مه عبث چه می      کاوي به غمگسـ
 

 ـ  که روزنی نگشای   صار شبمد از این حـ
 )75:1377(پرتو،  

شب می    صار ناي  سعد همزادپنداري     باز در جاي دیگر خود را زندانی ح سعود  داند و با م
 کند:می

ــب   ــار ناي این ش ــهربندي در حص  ما ش
 

ــنال    د به روز ما زِ هر بندي جدا نی    ــــ
 )100 ،(همان 

 تر مواجه هستیم:و اما در بیت زیر با یک تصویر متفاوت
تانی   منم چون بیژن  که پور دســـ  و آوخ 

 
ــنمان  ــده که برهانــ  چاهسار شبم   د زِــ

 )75 ،(همان 

ستم می         سط ر ست و تنها راه نجات خود را تو شده ا داند،  شاعر در اینجا گرفتار چاه بیژن 
واره با کمک گرفتن از دنیاي اساطیر، ذهنیت خود را به تصویر کشیده است،      در این طرح »پرتو«

با فرد   ،دوران تاریخی و اساطیري جریان دارد؛ وي در هر برهه از زمانگویی روح او در سراسر 
صی همزاد می  صی و جهان   شود تا بتواند دغدغه خا شخ سته از فرهنگ غالب بر   هاي  بینی برخا

 متنوع به تصویر بکشد. أهاي مبدبا به کارگیري حوزه ،خود را ۀجامع
شعري         ،و اما در ابیات زیر صاویر  شبیه به ت صاویري  ست که در آن  »محبت«ت ها  آفریده ا

 پذیرد:به کمک نگاشت آن به مکانی با وسعت زیاد صورت می ،سازي زمانعینی
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 کن از دیاران شــبم مرکب موجی زین
 

ــ  ــکه رس  دریا م تا در دروازة فردا،ـــ
 )26 ،(همان 

ــت    به دروازة فردا زده اسـ  خیمه 
 

 ـ     پرتو اندیش  ـ ـ  ـ   ۀ پویـ ـ  اي منـ
 )89 ،(همان 

 

 عناصر طبیعتة حوز 5,3
بر مفاهیم فراحسی، یکی از سازوکارهاي شناختی است       تعمیم معنایی عناصر موجود در طبیعت 

که محمدجواد محبت و پرتو کرمانشــاهی براي تجســم بخشــیدن به مفهوم انتزاعی زمان، از آن 
سته  رفته و (طبیعت) گأ مبد ةشاعران مذکور، مفاهیم عینی را از حوز  ،اند؛ در این رویکردبهره ج

شت کرده    ةها را بر حوزآن صد (زمان) نگا شواهدي از این انطباق مق هاي بین  اند. اینک به ذکر 
 پردازیم:اي میحوزه

 چشمه، رودخانه و دریا ۀزمان به مثاب 1,5,3

ــاویر متعدد و متنوع        » ها آب« ۀزمان به مثاب     ــاعران مورد بحث، به وفور و با تصـ در اشـــعار شـ
 باشند:ه موارد ذیل از این دست میسازي شده است کمفهوم

 تو نور چشـــمۀ صـــبحی، زلالی 
 

لی              جلا ل یم ذوا حر می در   گرا
 )70: 1384(محبت، 

  »چشمه « أمبد ةروشنی و زلالیت صبح، از حوز   بالا، شاعر براي بیان نگاشت ذهنیِ   ۀدر نمون
ها  این ۀکه هم شودلطافت و ظرافت قابل لمسی مشاهده می ،گونه ابیاتبهره گرفته است؛ در این

شان  شاهی نیز، زمان را با حوزة آب    ن ست، پرتو کرمان شاعر به مقولۀ زمان ا ها و دهندة نوع نگاه 
  »پرتو«زمان در دیدگاه  ؛کند اما نوع نگاه او فرق می  ،هاي معنایی آن انطباق داده اســـت  خوشـــه

ها  اند، چشمهدهعوض ش  أهاي مبدهاي جوشان را ندارد، حوزه دیگر آن لطافت و ظرافت چشمه 
 اند که پروایی از کشتن کس ندارند:جاي خود را به دریاهاي عمیق و رودهاي خروشان داده

 

 

 زمان این جاري جاوید کی پرواي کس دارد     
 
 
 

 گرفتم پل زند یک دم حبابی بر ســـر رودش    
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 )63:1377(پرتو، 

 
  ،(همان

69( 

 گرد و غبار ۀزمان به مثاب 3,5,2

از جمله امکانات زبانی است که شاعران و نویسندگان براي      » زمان گرد و غبار است «وارة طرح
هایی از این تصاویر  اند، در ذیل به ذکر نمونهسازي مفهوم زمان به کراّت از آن استفاده کرده عینی

 پردازیم:می
نه        ما نه تو دلگیري از گرد ز ها   تن

 
 بگرفته یکسر زندگی زنگار شمشیر     

 )57:1377(پرتو،  

 تو از سلالۀ صبحی من از دیار شبم   
 

 بیا بیا که بشــویی تن از غبار شــبم  
 )57 ،(همان 

سازي شده که خاطر تمام موجودات،    گرد و غباري مفهوم ۀدر شواهد ذکر شده، زمان به مثاب  
فاوت که این غبار داراي ویژگی         غیرعم از زنده و  أ با این ت ــت؛  هاي   زنده را مکدر کرده اسـ

وشو دهند از بین   به نحوي که اگر آن را با مایعی از جنس نور شست   ،باشد منحصر به خود می 
ــت، طبق یکی از اظهارات   » بیا «جالب توجه دیگر در بیت فوق، تکرار فعل        ۀرود. نکت می اسـ

سون  شتر   «: مبنی بر اینکه )1397: 201( لیکاف و جان شتر به همراه دارد و   ،صورت بی محتواي بی
رسیم که غباري که   به این نتیجه می» نشانگر تداوم یا تکمیل عمل است   ،سازي فعل اینکه دوگان

شاعر تداوم           شده؛ تا آنجا که  ست باعث چالش جدي در زندگی او  شانده ا شاعر را پو روزگار 
واره به خوبی  نیز از این طرح »محبت«خواست کرده است.   تا محو کامل غبار در را عمل شستن  

 دهد:گیري این نگاشت استعاري را نشان میبهره جسته است؛ نمونۀ پیش رو فرآیند شکل

 هاي نازك بارانیآن رشته
 مثل نگاه گرم عطوفت

 در چشم
 یا خندة ملایم کودك

 مبه ژرفاي زمان تا پاي جان تا هر کجا رفت          
 
 
 

ــکتاب آفرین  تدا، جنگل  ش را ــــ  تو بودي اب

 



 333   و دیگران) هاشم کرمی( ... مفهومی زمان ةمندي استعارتحلیل نظام

 

 در خواب
 باردفرو می روي و موي بر

 هاي ملالت راتا گرد سال
 ز لوح خاطرات فرو شوید.  ا

 )42: 1390(محبت، 

هاي ملالت و ســازي شــده که زاییدة ســالگرد و غباري مفهوم ۀزمان به مثاب ،فوقة در انگار
صل این فعلِ زمان    ست، حا سال    ،ناامیدي ا ست که در طی  شاعر تلنبار   غمی ا ها بر دل و جان 

است که با استعانت از نگاهی گرم    شده و خاطر او را مکدر کرده است، اینک شاعر درصدد آن     
 این غم جانکاه را از لوح خاطراتش بزداید. ،بارو عطوفت

 زمان ایستا و زمان پویا  6,3

ضوعات بحث برانگیز در چارچوب نظری    ستایی و پویایی زمان، یکی از مو ستعار  ۀای شناختی    ةا
شد؛ با این ابهام که گاهی اوقات گذر زمان دستخوش تغییراتی می  می شود که بر روي طول و  با

 ــ بعد آن تاثیر می   ــت که چرا گاهی اوقات این اتفاقات رخ          ۀل أگذارد. اما مسـ مدنظر ما این اسـ
ــریعمی ــت میدهد و زمان س باره   در این) 2003: 107( اونز ؟گذردتر یا کندتر از آنچه که هس

گذرد (فشردگی  عت میزمان از نظرشان به سر ،ها وقتی که سرگرم هستندمعتقد است که  انسان  
کنند (امتداد زمان). وي همچنین  زمان) و زمانی که خسته هستند گذر زمان را کندتر احساس می

ساس       ،این دو گونه«ذعان دارد که إ ستند که اح شناختی با تجارب واقعی مرتبط ه از نظر پدیدار
توان  ه وضــوح میبنابراین ب .»گذردســرعت یا به کندي می شــود زمان به طور غیرطبیعی بهمی

ــه در تجربیات   )protracted( و امتداد زمانی   )compression( دریافت که این فشـــردگی    ، ریشـ
سمانی فرد دارد. پس ما با الهام گرفتن از نظریۀ اونز به این نتیجه می  سیم که علاوه بر زمانی   ج ر
زمانی که   ،قابلگذرد، در مکه سرگرم هستیم، در مواقعی که شاد هستیم نیز، زمان به سرعت می      

کشـــیم، زمان خیلی   کنیم، یا انتظار کســـی یا رویدادي را می    هاي غمباري را تجربه می   موقعیت 
ایســتد؛ شــواهد زیر   گذرد و حتی گاهی اوقات از حرکت باز میدیرتر از آنچه که هســت می

 این مفهوم هستند: ةکنندبیان
 وده استـــده و فردا غنـــزمان وامان

 
شب در    سنگین به زیر پلک   خواب 

 )202: 1377(پرتو،  
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شده، به خوابِ  شب، غنودن فردا و از حرکت واماندن زمان،    سنگین فرو رفتنِ  در بیت ذکر 
ست که با یک زمانِ  ستیم، در چنین مواردي    همگی گویاي این مطلب ا ستا مواجه ه شاعر با    ،ای

کمک گرفتن از معناي ایستایی زمان، تجربۀ زندگی سراسر غم و اندوه خود را به تصویر کشیده       
گذرد، در  ایســتد یا خیلی کند میزده از حرکت باز میهاي مصــیبتاســت، زمان در نگاه انســان

مفاهیم اســـتعاري بر مبناي     «بیشـــتر این نکته مد نظر اســـت که  ، هامندي اســـتعاره  بحث نظام  
ــکل گرفته تجربه ــان ش ــمانی انس ــون،  . »اند و پیدایش معناداري دارندهاي جس (لیکاف و جانس
هاي موجود در آثار شاعران و نویسندگان،  استعاره ۀتوان از طریق مطالع). بنابراین می189: 1397

ذکر   شان را شناخت. اینک به  بینیها راه پیدا کرد و زوایاي پنهان تفکر و جهانبه دنیاي درون آن
 پردازیم:دهد میهایی بیشتر که این طرز تلقی را شرح مینمونه

 اذان نشد چه شبی دیرپاست شام زمستان     
 

 ـ  ان باز رفت ـده قهرکن ـسپی   ه گوشۀ پستوـ
 )226: 1390(محبت،  

 انتظار باعث امتداد زمان شده است: ،در نمونۀ فوق و نمونۀ ذیل

 ها چه دیر گذشتندآن سال
 خبري از همهاي بیآن سال

 .دنیاي هولناك غریبی شد

 )27 ،(همان

ست که زمان در نگاه آدم   شردگی و امتداد زمان، این نکته قابل توجه ا هاي منتظر  در معناي ف
ــت که بر طول آن افزوده    ۀگویا زمان به مثاب      ،وارهگذرد، در این طرح خیلی دیرتر می راهی اسـ

ست    می صادق ا سریع  ؛شود، عکس این گفته نیز  ست   گاهی اوقات زمان خیلی  تر از آنچه که ه
هایی از این  اند، شــواهد زیر نمونهگذرد؛ گویا زمان مانند راهی اســت که از امتداد آن کاســتهمی

 دهد:هاي استعاري را نشان میسازيمفهوم
ــت این رفیق عزیز ــت در دسـ  دسـ

 
ــمختص  ــشر میـ ــود مسیـ  ر زمانـ

 )8: 1380(محبت، الف،  

فوق که بر اســاس تجربیات جســمانی شــاعر شــکل گرفته اســت؛ زمان خیلی   ةاردر اســتع
توان نتیجه گرفت که محمدجواد محبت در  گذرد، با این تفسیر میتر از آنچه که هست می سریع 

 .لحظات شادي را تجربه کرده است ،موقع سرودن این شعر
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ــی زمان، همراه با زمین و به بیانی دقیق »پرتو«اما در بیت زیر از و  تحت   ،ترحرکت چرخش
ــورت می  ــیطرة زمین ص ــطح دیگر از زبانگیرد، این طرحس ید این  ؤم(ایدئولوژیک)  واره در س

هایی ریشه در نظام فرهنگی زیستگاه شاعر دارد که براي     مطلب است که پیدایش چنین استعاره  
ست و حرکت آن را تحت فرمان زمین می  ،زمان شی، زمان   اختیار قائل نی داند، در حرکت چرخ

 گردد:شیء در حال گردش، عینی و ملموس می ۀبه مثاب
ست     شی از کاروان تو شید و ماه آت  خور

 
شام با تو بگردد زمان زمین     صبح و   هر 

 )82: 1377(پرتو،  

به کمک تشـــبیه آن به تســـبیح   ،زمان ســـازي حرکتمفهوم، »محبت«همچنین در اشـــعار 
  ،آید، تصویرهایی از این نوعپذیرد که در دستان خورشید به گردش در میدرخشانی صورت می

ست؛ چون این گردش، موجب نزول خیر و برکت      شاعر به مقولۀ زمان ا بازگوکنندة نگاه مثبت 
ها وجود نداشته   احتمال دارد در بعضی فرهنگ  ،چنین طرز تلقی از گردش زمانشده است، این  

مذهبی  ، باشد؛ به این دلیل که ریشه در تجربیات جسمانی فرد ندارد و برگرفته از عقاید فرهنگی   
 هاي متنوع باشد:تواند جزء استعارهو اجتماعی جامعه است، بنابراین می

 ـ گردش تسبی  ـ ار درخش ـح روزگـ  انـ
 

شان بی بهان     ست زراف شید ــــد  ۀ خور
ست        ست دو شان شاخۀ عدلی که د  دن

 
شع   ــگل کند از  شید   ــ شقانۀ خور  ر عا

 )49: 1385(محبت،  

 

 عاملیت زمان 7,3
ــتفاده    ــاهی از آن اس ــت که محمدجواد محبت و پرتو کرمانش عاملیت زمان یکی از مفاهیمی اس

سیاري از     معرفی می غالبنیرویی  ۀزمان به مثاب ،اند، در این انگارهکرده سبب ب گردد که عامل و 
این طرز تلقی  را شــرح   »محبت«زیر از اشــعار  ۀشــود. نمونعینی محســوب میاتفاقات جهان 

 دهد:می

 خیال رفت بیمی
 .زمان را به چهره داشت مردي که جاي پايِ

 )28: 1390(محبت، 



 1401، پاییز و زمستان 8 ة، شمار4 سال ،اي ادبیرشتههاي بینپژوهش   336

 

شتن  ست که با کمک      ،جاي پاي زمان به چهره دا شدن ا دربردارندة مفهوم گذر زمان و پیر 
سان « ةوارآمیختگی دو طرح ست  زمان ان ست «و  »ا ست.      مفهوم» زمان عامل پیري ا شده ا سازي 

کنندة گذر عمر و  ، ورق خوردن دفتر عمر توسط فصل بهار، بیان  »پرتو«همچنین در بیت زیر از 
ست، در اینجا  نیز با  یک نوع     سان ا ستیم؛ زمان هم به    إدر نتیجه پیري ان متزاج معانی مواجه ه

 ري:مثابۀ دفتر یا کتاب است و هم عامل پی
شتی    شوري دا  م و با بهارانـــ ـیاد آنکه 

 
می      مر مــا ورق  ع نور   اوراق   خورد، ا

 )60: 1377(پرتو،  

بلکه به مثابۀ انســـانی اســـت که با آمدنش   ،اما در بیت زیر، زمان دیگر عامل پیري نیســـت
 کند، مانند:ها را نصیب بینوایان میها و شرمساريزردرویی

ید آم  بار آرد    ـــــــع باز  که   د 
 

ــاري   ــرمســ  هــازردرویی و شـ
 نــوایــان راعــیــد آمــد کــه بــی 

 
سوگ     شاند به   هاواريــــــــــبن

 )143 ،(همان 

 
 بسامد کلی عینی سازي مفهوم زمان در اشعار محمد جواد محبت و پرتو کرمانشاهی
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 گیريیجهنت. 4
در دیوان شاعران مورد بحث، حاکی از آن است که     ،استعارة مفهومی زمان  ةها دربارتحلیلِ یافته

محمدجواد محبت و پرتو کرمانشـــاهی از حداکثر امکانات زبانی، تجربیات زیســـت محیطی و 
ــته ــیدن به مفهوم انتزاعی زمان بهره جس ــاعر از  مفاهیم فرهنگی، براي عینیت بخش اند؛ هر دو ش

ستعاره و نیز طرح     شناختی ا شابه براي تجسم بخشیدن به      هاي تصویري ب وارهسازوکار  ه طور م
  ،نگرش ها وجود دارد. این اختلافاند؛ اما اختلافی نیز میان دیدگاه آنمفهوم زمان اســتفاده کرده

ناشی از این است که محمدجواد محبت سرایندة شعرهاي مذهبی و ادبیات پایداري است و در       
ــنی ت  ،مقابل ــاعري با خط فکري آزاد و چاش ــاهی ش ــت. در  پرتو کرمانش ــاطیري اس فکرات اس
خصوصیات مثبت و منفی از قبیل: توبه و    ،انسان، پرتو براي زمان  ةهاي مربوط به حوزوارهطرح

محمدجواد   ،قائل شده است؛ اما در مقابل …بازي ، ستمگري و تنی، نیرنگانابت، تقدس، رویین
دهد.  ق را نسبت می خصوصیات والاي انسانی از قبیل بخشندگی، زیبایی و عش      ،محبت به زمان

ــیاه مفهوم ۀزمان را به مثاب »پرتو«انگاري نیز در حوزة حیوان ــعر   ماري س ــازي کرده، اما در ش س
ــویر  أزمان در هی »محبت« ــت که البته این تص ــوم عینیت یافته اس بار معنایی منفی   ،ت مرغی ش

هاي  سازيدر آثار هر دو شاعر به مفهوم ،را ندارد. در حوزة اشیاء »پرتو«وارة موجود در شعر طرح
شترك و متنوع  شیء قابل     تري بر میم شبیه زمان به پرده و حایل، لوح و دفتر،  خوریم: از قبیل ت

شکننده. در      شیء  شمارش   «وارة ها، طرحوارهمیان این طرح شمارش،  شعار    » شیء قابل  در ا
  ،لاي این تصــاویررد، وي در لابهمعنادارتري دا آفرینش »پرتو«هاي نســبت به ســروده »محبت«

زمان   ،کند. در حوزة مکانی هم هر دو شاعر با تصاویر مشترك   عقاید مذهبی خود را نیز بیان می
زمان گرد  «وارة اند، علاوه بر موارد یاد شده، طرح سازي کرده مفهوم را ساختمان و بنا، زندان و... 

ست  ست     » و غبار ا شاهده ا شاعر قابل م شتري دارد.      ؛در آثار هر دو  شعر پرتو نمود بی اما در 
شابه         صاویر متنوع و م شاعران مذکور به خوبی و با ت ستایی و پویایی زمان نیز در آثار  مفاهیم ای
نشــان داده شــده اســت، هر دو شــاعر به حرکت چرخشــی و حرکت افقی زمان اذعان دارند و 

گفت تصویرسازي     چنین بایدیت است. هم ؤسازي ایستایی زمان هم در اشعار آنان قابل ر   عینی
نمود بیشتري دارد.    »پرتو«اما در شعر   ؛ها به خوبی مشهود است  نیز در آثار آن» عاملیت زمان«با 

ست آمده و تحلیل  شده   با توجه به اطلاعات به د ست داده  ست که    ۀنتیج ،هاي به د نهایی این ا
ثار این دو شـــاعر    وارهدر طرح مده    ،هاي موجود در آ فات ع وجود دارد؛ این تنوع   يااختلا

شعرهاي مذهبی و   ةها باشد که یکی سرایند  بینی متفاوت آنتواند ناشی از جهان ها میوارهطرح
 .ادبیات پایداري بوده و دیگري شاعري با خط فکر آزاد و چاشنی تفکرات اساطیري است



 1401، پاییز و زمستان 8 ة، شمار4 سال ،اي ادبیرشتههاي بینپژوهش   338

 

 

 نامهکتاب
 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  ، تهران: پژوهشگمبانی معناشناسی شناختی )،1395افراشی، آزیتا (

 ، جهانشاه میرزابیگی، تهران: انتشارات آگاه.زبان شناسی شناختی)، 1398ویان و ملانی گرین ( اونز، وي
سعادتی    سهیل  شعر مرثیه و     «)، 1398پور (اجیحنیا، و نادیا پرتوي، آناهیتا،  ستعاره مفهومی غم در دو  ا

  -16اول، بهار و تابستان، صص  ةاي ادبی، سال اول، شماررشتهنهاي بیپژوهش ۀ، دوفصلنام »حبسیه 
36. 

(مجموعه    هاي مفهومی زبان و اســـتعاره، زبان اســـتعاري و اســـتعاره       )، 1391جی ان جاج، آنتونی ( 
 .تهران: هرمس.  15-7،مقالات)

ــورانی، عفت (جامه ــاعر    «)، 1395ش ــعر دفاع مقدس ش ــامین ادبیات پایداري در ش ــطلاحات و مض اص
ــاهی محمدجواد محبت     کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و   ، اولین کنفرانس بین»کرمانشـ المللی 

 مهندسی: تهران.
ــنی ــا (حس ــانه« )،1397جلیلیان، محمدرض ــتان اثر   تحلیل نش ــاهی و زمس ــناختی ارمنی پرتو کرمانش ش

 .205 -191، بهار و تابستان، صص 5 ة، شمار4ادبیات کرُدي، سال  مۀنا، پژوهش«ثالثاخوان
 تهران: موسسه لغت نامه دهخدا.   ،لغت نامه)،  1362اکبر (دهخدا، علی

 ، تهران: سوره مهر.شناسیدرآمدي بر معنی)، 1390صفوي، کورش (
 چاپ دوم، تهران:انتشارات علمی. ،استعاره)، 1398صفوي، کورش (

رویکردي  «)، 1399ه (گشــادآباد، و عادل دســتبلبلانآقایی، صــمد، وحید غلامی، صــادق محمديعلی
اي ادبی،  رشته هاي بینپژوهش ۀ، دوفصلنام »کسعشق در اشعار شیرکو بی    ةاستعار شناختی به کلان 

 .273 -252، پاییز و زمستان، صص 4، شماره 2سال 
 تهران: نشر ماد. ،شناسی سخن پارسیبیان، زیبایی)، 1375الدین (کزازي، میرجلال
س «)، 1395سرور یعقوبی ( متی، و علیالدین، فریبا هکزازي، میرجلال شعار      ۀمقای ستالژي در ا تطبیقی نو

شاهی و علی الفتی  صلنا »پرتو کرمان سال      زیبایی مۀ، ف سی ادبی،  شمار 4شنا صص     28 ة،  ستان،  ، تاب
145- 170. 

ستعاره مقدمه )، 1398کوچش، زولتان ( شارات       اي کاربرديا سوم، تهران: انت شاه میرزابیگی، چاپ  ، جهان
 آگاه.

 ، نیکتا انتظام، تهران: انتشارات سیاهرود.  ها و تنوعاستعاره در فرهنگ، جهانی)، 1394کوچش زولتان (
،  »سازي عشق در غزلیات حافظ  نقش نور در مفهوم«)، 1399کارگر، شهرام، میثم زارع، و بهرام شعبانی (  

 .234 -212، بهار و تابستان، صص 3 ة، شمار2اي ادبی، سال رشتههاي بینپژوهش ۀدوفصلنام



 339   و دیگران) هاشم کرمی( ... مفهومی زمان ةمندي استعارتحلیل نظام

 

هاجر آقاابراهیمی،  ، کنیمها زندگی میهایی که با آناســـتعاره  )،1397لیکاف، جرج و مارك جانســـون ( 
 چاپ سوم، تهران: نشر علم.

 ، کرمانشاه: نشر صبح روشن.  رگبار کلمات)، 1381محبت، محمدجواد (
 ه: نشر صبح روشن.، کرمانشاخاطرات سبزالف)،  1380محبت، محمدجواد (
 ، کرمانشاه: نشر صبح روشن.خانۀ هل اتیب)،  1380محبت، محمدجواد (
 ، چاپ دوم، تهران: نشر تکا.هاي دور و نزدیکاز سال)، 1387محبت، محمدجواد (
 ، کرمانشاه: حوزة هنري.صحایف گل سرخ)، 1385محبت، محمدجواد (
 کرمانشاه: نشر صبح روشن.، هانتُ آواز قناري)، 1390محبت، محمدجواد (
 کرمانشاه: نشر صبح روشن.، با موج عطرهاي بهشتی )،1382محبت، محمدجواد (
 ، کرمانشاه: نشر صبح روشن.روایح گل یاس)، 1384محبت، محمدجواد (

 خانۀ ملی.، تهران: انتشارات کتابهاکوچه باغی)، 1377نوبتی، علی اشرف (پرتو کرمانشاهی)، (
اي اشــعار پرتو  شــناســی لایهســبک«)، 1396ســرور یعقوبی (الدین کزازي، و علیجلالهمتی، فریبا، میر

شاهی (لایه  شناسی نظم و نثر    تخصصی سبک     ۀ، فصلنام »هاي آوایی و بلاغی و ایدئولوژیک) کرمان
 .362 -311، زمستان، صص 38فارسی (بهار ادب)، شماره پیاپی 

References  
Afrashi, Azita. 2016. Mabani-yi Ma’nashinakhti. Tehran: Research Center for Human Sciences and 

Cultural Studies. [in Persian] 

Aliaqayi, Samad, Ghulami, Vahid, Mohammadi Bolbolanabad, Sadeq, and Dastgoshadeh, Adel. 
2020. “Ruykard-i Shinakhti bi Kalan-Isti’ari-ha-yi Ishq dar Ash’ar-i Shirku Bikas.” 
Dufaslnami-yi Pazhuhish-ha-yi Bayn-i-rishti’i-yi Adabi 2 no. 4: 252-273. [in Persian] 

Dehkhoda, Ali Akbar. 1983. Lughatnami. Tehran: Dehkhoda Lexicon Institute. [in Persian] 

Evans, V. 2003. The Structure of Time: Language, Meaning and Temporal Cognition. Amsterdam 
& Philadelphia: John Benjamin Publishing Company. 

Evans, Vyvyan, and Green, Melanie. Cognitive Linguistics. Translated by Jahanshah Mirzabaygi. 
Tehran: Agah Publications. [in Persian] 

G. N. Judge, Anthony. 2012. Language and Metaphor, Metaphoric Language and Conceptual 
Metaphors (Collected Articles). Tehran: Hermes. [in Persian] 

Hassani Jalilian, Mohammadreza. 2018. “Tahlil-i Nishanishinakhti-yi ‘Armani’-yi Partovi 
Kermanshahi va ‘Zimistan’ Asar-i Akhavan Salis.” Pazhuhishnami-yi Adabiyat-i Kurdi 4 no. 
5: 191-205. [in Persian] 

Hemmati, Fariba, Kazzazi, Jalaleddin, and Ya’qubi, Ali Sarvar. 2017. “Sabkshinasi-yi Layi’i-yi 
Ash’ar-i Partov Kermanshahi (Layi-ha-yi Avayi va Balaghi va Idi’uluzhik).” Faslnami-yi 



 1401، پاییز و زمستان 8 ة، شمار4 سال ،اي ادبیرشتههاي بینپژوهش   340

 

Takhassusi-yi Sabkshinasi-yi Nazm va Nasr-i Farsi (Bahar-i Adab) no. 38: 311-362. [in 
Persian] 

Jameshurani, Effat. 2016. “Istilahat va Mazamin-i Adabiyat-i Paydari dar Sh’ir-i Difa’-i 
Mughaddas-i Sha’ir-i Kermanshahi Mohammad Javad Mohabbat.” In Avvalin Kunfirans-i 
Baynulmilali-yi Karburd-i Pazhuhish dar Ulum va Muhandisi. Tehran: n.p. [in Persian] 

Kargar, Shahram, Zare’, Maysam, and Sha’bani, Bahram. 2020. “Naqsh-i Nur dar Mafhumsaziyi 
Ishq dar Ghazaliyyat-i Hafiz.” Dufaslnami-yi Pazhuhish-ha-yi Bayn-rishti’i-yi Adabi 2 no. 3: 
212-234. [in Persian] 

Kazzazi, Mirjalaleddin, Hemmati, Fariba, and Ya’qubi, Ali Sarvar. 2016. “Muqayisi-yi Tatbiqi-yi 
Nustaluzhi dar Ash’ar-i Partov Kermanshahi va Ali Olfati.” Faslnami-yi Zibayishinasi-yi Adabi 
4 no. 28: 145-170. [in Persian] 

Kazzazi, Mirjalaleddin. 1996. Bayan, Zibayishinasi-yi Sukhan-i Parsi. Tehran: Mad Publications. 
[in Persian] 

Kövecses, Zoltán. 2015. Metaphor in Culture; Universality and Variation. Translated by Nikta 
Entezam. Tehran: Siyahrud Publications. [in Persian] 

Kövecses, Zoltán. 2019. Metaphor: A Practical Introduction. Translated by Jahanshah Mirzabaygi. 
Tehran: Agah Publications. [in Persian] 

Lakoff, George, and Johnson, Mark. 2018. Metaphors We Live by. Translated by Hajar Aqa 
Ebrahimi. Tehran: Elm Publications. [in Persian] 

Mohabbat, Mohammad Javad. 2001a. Khatirat-i Sabz. Kermanshah: Sobh-e Rawshan Publications. 
[in Persian] 

Mohabbat, Mohammad Javad. 2001b. Khani-yi Ahl-i Ata. Kermanshah: Sobh-e Rawshan 
Publications. [in Persian] 

Mohabbat, Mohammad Javad. 2002. Ragbar-i Kalamat. Kermanshah: Sobh-e Rawshan 
Publications. [in Persian] 

Mohabbat, Mohammad Javad. 2005. Ravayih-i Gul-i Yas. Kermanshah: Sobh-e Rawshan 
Publications. [in Persian] 

Mohabbat, Mohammad Javad. 2008. Az Sal-ha-yi Dur-u Nazdik. Tehran: Taka Publications. [in 
Persian] 

Mohabbat, Mohammad Javad. 2011. Nut-i Avaz-i Qanari-ha. Kermanshah: Sobh-e Rawshan 
Publications. [in Persian] 

Mohabbat, Mohammad Javad. Ba Mawj-i Atr-ha-yi Beheshti. Kermanshah: Sobh-i Rawshan 
Publications. [in Persian] 

Mohabbat, Mohammad Javad. Sahayif-i Gul-i Surkh. Kermanshah: Islamic Revolution Art Bureau. 
[in Persian] 

Nawbati, Ali Ashraf (Kermanshahi, Partov). 1998. Kuchibaghi-ha. Tehran: National Library 
Publications. [in Persian] 



 341   و دیگران) هاشم کرمی( ... مفهومی زمان ةمندي استعارتحلیل نظام

 

Partovi, Anahita, Sa’adatiniya, Soheil, and Hajipur, Nadiya. 2019. “Isti’ari-yi Mafhumi-yi ‘Gham’ 
dar 2 Shi’r-i Marsi-yi va Habsiyyi.” Dufaslnami-yi Pazhuhish-ha-yi Bayn-i-rishti’i-yi Adabi 1 
no. 1: 16-36. [in Persian]  

Safavi, Kurosh. 2011. Daramad-i bar Ma’nishinasi. Tehran: Sure-ye Mehr Publications. [in 
Persian] 

Safavi, Kurosh. 2019. Isti’ari. Tehran: Ilmi Publications. [in Persian] 


